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نگاه

این روزها بسیاری از شما سرگرم گذراندن امتحانات 
میان نیم سال هستید. نکات کاربردی زیر به شما کمک 

می کند  این امتحانات را با موفقیت پشت سر بگذارید:

ابزارهای کمک کننده
 منابع آموزشی، همیشه یکی از ابزارهای 
کمک کننده به دانش آمــوزان برای یادگیری 
هستند. اما وقتی صحبت از امتحان در میان 
باشد، هیچ منبعی به کارآمدی نمونه سؤالات 
امتحانی نخواهد بود. سؤالات امتحانی سال های 
گذشته، شما را با ســلیقه ی طراحان سؤال، 
بخش های مهم کتاب و مباحث پرتکرار آشنا 

می کند و مانند نقشه  راهی مناسب است.

مطالعه ی گروهی
نکته ی مهم هنگام مطالعه ی نمونه سؤالات 
امتحانی، این اســت که باید به خوبی بررسی 
شوند و فقط نگاهی سطحی به آن ها نداشت. 
برای درس های سخت تر و حل کردنی، توجه 
به این نکته مهم تر است. درسی مانند ریاضی را 
باید به خوبی درک کرد تا بتوان به مسئله های 
آن پاسخ داد. به همین دلیل، توصیه می کنیم 
برای آمادگی شــرکت در امتحــان ریاضی، 
نمونه ســؤالات آن را به صــورت گروهی و با 

کمک دوستانتان حل کنید.

خلاصه برداری؛ یک تکنیک عالی 
خلاصه نویسی یا خلاصه برداری از مباحث 
درســی، تأثیر فوق العاده ای در یادگیری شما 
دارد. در زمان درس خواندن شــما مفاهیم و 
مباحث را از دیدگاه خود می نویسید که همین 
عمل نوشــتن، عمق یادگیری شما را بیش تر 
می کند. اما نکته ی مهم تر،  زمانی اســت که 
شما از دست نوشته های خود، برای مرور درس 
اســتفاده می کنید و همه ی آموزه های شما 

دوباره  یادآوری می شود.

زمان بندی و برنامه ریزی؛ 
دوست یا دشمن!

زمان بندی همیشــه اهمیت دارد. داشتن 
برنامه ریزی و استفاده درست از زمان، می تواند 
عامل موفقیت شما در امتحان میان ترم باشد. 
برای زمان خود،  ارزش قائل باشید و به درستی 
از آن بهــره ببرید. یادتان باشــد برنامه ریزی 
اصولی، زمان را به دوست شما تبدیل می کند. اما 
اگر برنامه ی مناسبی نداشته باشید،  بزرگ ترین 

دشمن شما، زمان است!

افزایش قدرت تمرکز
هیچ کاری را بدون داشــتن تمرکز کافی 
نمی توان درست انجام داد. برای درس خواندن 
هم باید تمرکز کافی داشته باشید و با ذهنی آرام 
به سراغ مطالب درســی بروید. داشتن خواب 
کافی، تغذیه مقوی و محل مطالعه مناســب، 
به طور مستقیم روی ذهن و تمرکز شما تأثیر 
دارند. عوامل حواس پرتی مانند گوشی موبایل، 
تلویزیون و سر و صدای اضافی را از خودتان دور 

کنید.

تکنیک های 
موفقیت 

در امتحانات

یک سؤال مهم در مورد یک سؤال مهم در مورد 
خانواده ی شماخانواده ی شما

شکایت از اینستاگرام
چند ایالت آمریکا از شــرکت متا، پلتفرمز  و واحد اینســتاگرام آن شکایت و آن ها را 
متهم کرده اند که با اعتیادآورکردن پلتفرم هایشــان به بحران سلامت روان کاربران 

جوان دامن زده اند.
در شکایتی که در دادگاه اوکلند واقع در ایالت کالیفرنیا ثبت شده، آمده است: متا، 
قدرت و فناوری های بی سابقه را برای تهییج، تشویق و در نهایت به تله انداختن جوانان 

و نوجوانان به کار گرفته است. انگیزه شرکت نیز دستیابی به سود بوده  است.

ارباب حلقه ها را بخوانید
سه  گانه ی ارباب حلقه ها یکی از مشــهورترین و تأثیرگذارترین کتاب های ادبیات 
قرن21 اســت. »جان رونالد تالکین«، نویســنده و زبان شــناس انگلیســی، این 
مجموعه داســتان را در قالب فانتزی-حماســی و در طول 12ســال نوشــت. نام 
 قسمت های این مجموعه عبارت است از :  یاران حلقه، دو برج، بازگشت به پادشاه.
تالکین با تکیه بر دانش زبان شناســی خود کتابی پر از پیچیدگی، جزئیات و ظرافت 

آفرید که به عنوان نقطه ی تحول ژانر ادبیات فانتزی شناخته می شود.

باید قناعت کنیم
طاهر از این که خانواده اش این اسم را روی او 

گذاشــته اند، ناراحت است. پدر طاهر کارمند 
است و مادرش خانه دار. تا جایی هم که بتوانند 
برای او و دو خواهــرش کم نمی گذارند، ولی 
بسیاری از خواسته های آن ها را نمی توانند 
برآورده کننــد. طاهر دوســت دارد مثل 
دوستش ارشیا، در خانه ای بزرگ و اعیانی 

زندگی کند؛  غذاهایی متنوع و گران قیمت 
بخورد و بدون آن کــه نگران بالا رفتن خرج و 

مخارج خانواده باشد،  هر قدر دلش می خواهد 
تفریح کند و آن قدر سفر برود که دیدن شهرهای 

ایران و کشورهای دیگر برایش تکراری شوند. طاهر 
درباره ی خانواده اش می گوید: »حقــوق پدرم آن قدر 

نیست که بتواند هر چیزی دلمان می خواهد برای ما تهیه کند. 
مثلًا  باید چند ماه پول توجیبی هایم را جمــع کنم تا بتوانم یک روز 

همراه دوستانم به شهر بازی بروم. ما خیلی کم سفر می رویم و باید از لباس هایمان خوب 
مراقبت کنیم تا زود خراب نشوند و پدر و مادرم برای خریدن لباس نو به زحمت نیفتند.«

شرایط را عوض می کنم
وقتی از طاهر خواستیم خودش را فرزند 
خانواده ارشیا تصور کند، اول همه چیز را به 
شوخی برگزار کرد و خیلی هم از این تصورات 
شیرین خوشش آمد، ولی وقتی همه چیز جدی 
شــد، ابرویی بالا انداخت و گفــت: »من همین 
خانواده ی خودم را دوست دارم. دلم می خواهد پول 
زیادی داشته باشــم و هر چیزی می خواهم بخرم، اما 
خانواده ام را نه با پول و نه هیچ چیز دیگری عوض نمی کنم.« 
طاهر تصمیم گرفته برای موفق شدن سخت تلاش کند تا در آینده 
کمک حال خانواده اش باشد. او با خنده می گوید: »آن وقت شاید اسمم 

را عوض کنم و بگذارم ارشیا!«

انتظار برای یک روز خوب
پرستو از دعواها و بگو مگوهای مداوم پدر و مادرش 

خسته شده و دلش لک زده برای یک روز آرام که مثل 
همه ی خانواده ها دور هم بنشینند و گل بگویند و گل 
بشنوند. البته تا چند سال پیش آن ها این طور نبودند 
و از وقتی مادر پرستو از پدرش خواست که از ایران 
مهاجرت کنند، بگومگوها و اختلافات آن ها شــروع 
شد. پرستو هم مثل پدرش دوست ندارد کشورش و 

همه چیزهایی را که این جا دارد ترک کند و به کشوری 
دور و غریبه برود، ولی از این که هر روز خانه ی آن ها میدان 

جنگ باشد خسته شده و حتی اگر مهاجرت آن ها به این 
بگومگوها خاتمه دهد، پرستو حاضر است برخلاف میلش در 

کشوری دور و کنار آدم هایی غریبه زندگی کند.

بچه هم عوض می شود؟
 برای مهدی هم سؤال ما عجیب و 
غیرمنتظره است و وقتی می پرسیم 
دوست داری والدین دیگری داشته 
باشی؟ جواب می دهد: »آن ها هم 
شاید دلشــان بخواهد من طور 
دیگری رفتار کنــم. آن وقت باید 
من را با بچه ی دیگری عوض کنند؟!« 
مهدی از پیشنهاد ما برای کمک گرفتن 
از مشاور بدش نمی آید و فکر می کند با 
راهنمایی یک مشاور، سخت گیری والدینش 
کم تر می شود، البته به قول خودش راضی کردن 

آن ها برای مراجعه به مشاور هم آسان نیست.

سهم من
پرستو یک شطرنج باز شش دانگ است و در 
چند رقابت بین المللی هم مدال گرفته است. 
او گفت: »مادرم می گویــد برای موفقیت 
من می خواهد از ایران برود، ولی من فکر 
می کنم در ایران هم می توانم موفق باشم.« 
پرستو دلش نمی خواهد حتی تصور کند که 
خانواده ی دیگری داشته باشد. او می گوید: 
»شاید من هم در اختلافات پدر و مادرم 
بی تقصیر نباشم، تصمیمات و تلاش های 
هر دوی آن ها برای خوشبختی من است و اگر 
مادرم بداند که من از زندگی در کشوری دیگر 

احساس خوشبختی نمی کنم، شاید اصرارش 
برای رفتن کم تر شود.«

فقط درس و مشق
مهدی یک پدر و مادر ســخت گیر دارد که خیلی نسبت به او 
حساسیت دارند و روزی 10  بار ســین جیمش می کنند که کجا 
می روی؟ با کی می روی؟ چه قدر درس خواندی؟ چرا دیر آمدی؟ 
چرا موهایت را کوتاه نمی کنــی؟ و... او می گوید: »وقتی می بینم 
دوستانم چه قدر آزاد و راحت زندگی می کنند، حسودی ام می شود. 
پدر و مادرم فکر می کنند من هنوز بچه هســتم، ولی پدر و مادر 

دوستانم اصلًا به آن ها سخت نمی گیرند.« مهدی دلش نمی خواهد 
مدام سرش توی کتاب باشــد و اگر جزو شاگرد اول های مدرسه هم 

نباشــد، ناراحت نمی شــود، ولی پدر و مادرش تا می بینند او مشغول 
تماشــای فیلم، آهنگ گوش کردن یا هر کاری غیر از درس خواندن است، 

آن قدر نصیحتش می کنند و از آخر و عاقبت درس نخواندن و اتلاف وقت برایش 
می گویند که مهدی، راضی و ناراضی از خیر دل مشغولی ها و سرگرمی های مورد 

علاقه اش می گذرد و دوباره به سراغ درس و مشق می رود.

گزارش
شما 

دوست داشتید در چه 

خانواده ای به دنیا می آمدید 

و بزرگ می شدید؟ اگر همین الآن 

خداوند به شما آزادی بدهد که خانواده ی 

خود را عوض کنید و در خانواده ای دیگر 

زندگی کنید، چه تصمیمی می گیرید؟ ما به 

میان شما آمده ایم و این سؤال ها را با شما 

در میان گذاشته ایم. پاسخ های شما 

جالب و شنیدنی بود:


